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»پیمان ابراهیم«؛ مفهومی که از یک روایت الهیاتی 
باستانی سرچشمه گرفته و تا دوران معاصر 
به‌عنوان ابزاری کلیدی در دیپلماسی بین‌الملل 

مورد استفاده قرار گرفته است.
چگونه یک اسطوره‌ دینی یا داستان تاریخی 
می‌تواند از محدوده متون مقدس فراتر رفته 
و به نیروی محرکه‌ای تأثیرگذار در شکل‌دهی 
به هویت‌ها، منازعات و تحولات ژئوپلیتیکی 
جهان تبدیل شود؟ برای پاسخ به این پرسش، 
ضروری است تا میان پیمان ابراهیم به‌عنوان 
و  توحیدی  ادیان  در  مذهبی  روایت  یک 
ائتلاف ابراهیم به‌عنوان یک رویداد سیاسی 

مدرن، تمایز قائل شویم. 
این دو مفهوم، با وجود فاصله زمانی هزاران 
ساله، در یکدیگر پیوند خورده و از طریق 
بازتولید ایدئولوژیک، به یک ابزار مشترک برای 
مشروعیت‌بخشی و پیشبرد اهداف معاصر 

بدل شده‌اند.
مبانی الهیاتی و روایی پیمان ابراهیم

پیمان ابراهیم در هر سه دین ابراهیمی، یعنی یهودیت، 
مسیحیت و اسلام، به‌عنوان یک نقطه عطف الهیاتی 
شناخته می‌شود، اما در روایت‌ها، شرایط و کارکردهای 
آن تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد که پیامدهای تاریخی و 

ایدئولوژیک مهمی داشته است.
1. پیمان ابراهیم در یهودیت و عهد عتیق

در متون عهد عتیق، به‌ویژه در »سفر پیدایش«، پیمانی که 
خداوند با »ابرام« منعقد می‌کند، مرکز ثقل اندیشه دینی و 
قومی یهود است. این پیمان شامل دو وعده اساسی و 

مرتبط به هم است:
وعده نسل فراوان: خداوند بر ابرامِ 99ساله ظاهر می‌‌شود 
و با تغییر نام او به »ابراهیم« )به‌معنای پدر امت‌های بسیار( 
وعده می‌دهد که او را بسیار کثیر گردانیده و امت‌ها و 
پادشاهان از او پدید خواهند آمد. این وعده، پایه‌ای برای 

تداوم نسل‌های آینده و سرنوشت آن‌ها فراهم می‌آورد.
وعده سرزمین: نکته کلیدی این پیمان، وعده اعطای 
تمام زمین کنعان به ابراهیم و فرزندان او به ملکیت ابدی 
است. این وعده، در بخش‌های دیگر عهد عتیق، محدوده 
جغرافیایی وسیع‌تری را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی 

نهر فرات ترسیم می‌کند.
شرط و نشانه پیمان: برای تحقق این وعده الهی، شرایطی 
نیز در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آن، عمل ختنه است. 
خداوند این عمل را به‌عنوان نشانه‌ای برای عضویت در 
قوم خداوند معرفی می‌کند و تأکید دارد که هر مردی از 
نسل ابراهیم، باید مختون شود تا پیمان الهی را در پوست 
و گوشت خود حفظ کند. این عمل به‌تدریج از یک نشانه 

عبادت به یک نشانگر قوی هویت قومی تبدیل شد.
بررسی متون مربوطه نشان می‌دهد که ماهیت این پیمان، 
یک عهد غیرشرطی یا یک‌طرفه است. در روایتی از 
سفر پیدایش، خداوند تنها طرفی است که با عبور از 
میان حیوانات تکه‌شده، خود را به اجرای وعده‌ها متعهد 
می‌سازد، درحالی‌که ابراهیم به خواب فرو رفته و از 
انجام تعهدات معاف می‌شود. این ماهیت یک‌طرفه، بنیاد 
مفهوم قوم برگزیده را فراهم می‌کند؛ ایده‌ای که نجات و 
سرنوشت را نه از طریق عملکرد انسان، بلکه از طریق 
انتخاب و لطف مطلق الهی تبیین می‌کند. این امر، یک 
زنجیره علّی- معلولی مهم را شکل می‌دهد: وعده 
سرزمین و نشانه هویتی ختنه، به اندیشه نجات یهودیت 
براساس استقرار در سرزمین موعود منجر می‌شود. این 
پیوند میان روایت دینی و یک ادعای سرزمینی، در طول 
تاریخ به یک نیروی قدرتمند برای شکل‌دهی به هویت 

قومی-ملیتی یهود تبدیل شده است.
2. پیمان ابراهیم در مسیحیت و عهد جدید

در الهیات مسیحی، پیمان ابراهیم با ظهور عیسی مسیح، 
بازتفسیر و به یک پیمان جدید تبدیل می‌شود. این 
بازتفسیر که عمدتاً توسط »پولس رسول« صورت گرفته، 
بر ایمان به‌عنوان شرط اصلی نجات تأکید می‌کند و 
شریعت موسوی را به‌عنوان یک مرحله مقدماتی معرفی 
می‌نماید. پولس استدلال می‌کند که »قبل از آمدن ایمان، 
زیر شریعت نگه داشته شده بودیم... پس شریعت لالای 
ما شد تا ما را به مسیح برساند و از ایمان‌داران عادل شمرده 

شویم«.
 مفهوم »فرزندان روحانی«: در این رویکرد، معیار عضویت 
در پیمان ابراهیم دیگر نه نسب جسمانی و ختنه، بلکه ایمان 
به عیسی مسیح است. هر فردی که در عهد جدید پیمان 
می‌بندد، از فرزندان روحانی بنی‌اسرائیل محسوب می‌‌شود 
و از این طریق، پیمان ابراهیمی نیز برای او محقق می‌شود. 
این تفسیر، پیمان را از یک چارچوب قومی و ملیتی فراتر 
برده و آن را به یک پدیده جهانی و فراگیر تبدیل می‌کند. 
این بازتفسیر، یک زنجیره علّی-معلولی متفاوت را به 
نمایش می‌گذارد: تفسیر پولس از پیمان، با تأکید بر ایمان 
به جای شریعت و نسب، به شکل‌گیری مفهوم »فرزندان 
روحانی ابراهیم« منجر شد. این تغییر پارادایم، به مسیحیت 
امکان داد تا از مرزهای قومی اولیه خود عبور کرده و به 

این توافقات به‌دنبال ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای 
تحت حمایت آمریکا هستند که در آن، اسرائیل 
به‌عنوان یک بازیگر کلیدی شناخته شده و نفوذ 
کشورهای مخالف، به‌ویژه ایران، محدود شود. 
برخی معتقدند که این روند می‌تواند منجر به 
محاصره ژئوپلیتیکی ایران شود، به‌ویژه با احتمال 
حضور اسرائیل در نزدیکی مرزهای شمالی ایران 
از طریق کشورهای همسایه مانند آذربایجان. 
این امر می‌تواند فشار امنیتی و نظامی بر تهران 
را افزایش داده و توانایی آن برای تأثیرگذاری بر 

تحولات منطقه‌ای را محدود کند.
2. اهداف و پیامدهای اقتصادی و سیاسی توافق 
‌نامه‌های ابراهیم، عمدتاً بر پایه منافع پراگماتیک 
شکل گرفته‌اند. طرفین از این توافقات به‌دنبال 

دستاوردهای مشخصی بودند:
اسرائیل:کسب مشروعیت دیپلماتیک درمنطقه، 
دسترسی به بازارهای جدید و تقویت ائتلاف‌های 
امنیتی و اطلاعاتی در برابر ایران. این توافقات به 
اسرائیل امکان دادتا فناوری‌های پیشرفته خود در حوزه‌های 

امنیت، دیجیتال، آب و غذا را عرضه کند.
امارات وبحرین: دسترسی به فناوری‌های پیشرفته اسرائیل، 
کسب منافع اقتصادی وتجاری قابل‌توجه)تجارت دوجانبه 
امارات و اسرائیل در سال ۲۰۲۱ به یک‌میلیارد دلار رسید( 

و تقویت روابط با ایالات‌متحده.
این توافقات پیامدهای مهمی نیز برای منطقه داشته است. 
ازیک‌سو، به افزایش تنش تسـلیحاتی و تداوم جنگ به‌ 
عنوان راه‌حل نزاع کمک کرده است.از سوی دیگر،با به 
حاشیه راندن آرمان فلسطین، شکافی درجوامع عربی و 
اسلامی ایجاد کرده که هیچ‌یک از توافق‌های عادی‌سازی 
قبلی نتوانسته بود ایجاد کند. این امر نشان‌دهنده گذار 
ازایدئولوژی‌های‌سنتی‌به‌رویکردهای مبتنی‌برمنافع اقتصادی 
و امنیتی است. از زمان انعقاد پیمان، روابط تجاری و 
اقتصادی میان اسرائیل و امارات شتاب چشمگیری داشته 
است. دفتر سرمایه‌گذاری ابوظبی شعبه‌ای در اسرائیل 
افتتاح کرد و حجم تجارت دوجانبه به‌سرعت رشد نمود. 
از منظر سیاسی، این توافقات با دورزدن و به‌حاشیه‌راندن 

مسئله فلسطین، به‌دنبال بازآرایی نظم خاورمیانه بودند.
 3. نقد نمادین‌سازی

انتخاب نام »ائتلاف ابراهیم« برای این توافقات، یک حرکت 
صرفاً تشریفاتی نبود، بلکه یک اقدام دیپلماتیک و تبلیغاتی 
)پروپاگاندا( هوشمندانه به‌شمار می‌رود. این نام‌گذاری، بر 
میراث مشترک ادیان ابراهیمی )یهود و اسلام( تأکید دارد 
و به‌دنبال مشروعیت‌بخشی به یک توافق سیاسی از طریق 
اتصال آن به یک میراث مقدس و مورد احترام جهانی 

است.
بیانیه رسمی این پیمان بر مفاهیمی چون همزیستی، 
گفت‌وگوی بین ادیان و فرهنگ صلح تأکید می‌کند اما 
منتقدان این نام‌گذاری را یک عمل تبلیغاتی می‌دانند که 
یک‌سری اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی را پوشش 
می‌دهد. این استفاده استعاری از نام »ابراهیم«، یک نمونه 
برجسته از چگونگی بازتولید استعاری یک روایت کهن 
برای اهداف سیاسی مدرن است. در این فرآیند، اسطوره 
نه‌فقط یک داستان، بلکه یک ابزار قدرتمند در روابط 
عمومی و دیپلماسی است که به سیاست‌ها مشروعیت 
می‌بخشد و چهره آن‌ها را در نظر افکار عمومی جهان 
ارتقاء می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که اسطوره‌ها چگونه 

می‌توانند به‌عنوان ابزارهای پویا، جهان را به جلو برانند.
اسطوره به‌عنوان نیروی محرکه تاریخ

تا  الهیاتی  ریشه‌های  از  ابراهیم  پیمان  بررسی جامع 
بازتاب‌های ژئوپلیتیکی، نشان می‌دهد که این روایت، یک 
مفهوم ثابت و منجمد در تاریخ نیست، بلکه یک مفهوم 
پویاست که در طول قرون، همواره بازتفسیر و بازآفرینی 
شده است. پیمان ابراهیم، چه به‌عنوان یک روایت مذهبی 
و چه به‌عنوان یک اصطلاح سیاسی، دو کارکرد اصلی در 

پیشبرد جهان داشته است:
نقش هویتی: این پیمان به‌عنوان یک اسطوره بنیان‌گذار 
عمل کرده است که یک حس سرنوشت و هویت جمعی 
را ایجاد نموده و به بقای یک قوم در طول قرون متمادی 
کمک کرده است. این روایت، هویت را با یک پیوند الهی 

و یک ادعای سرزمینی درهم آمیخته است.
نقش مشروعیت‌بخش: در دوران مدرن، این اسطوره 
به‌عنوان یک ابزار دیپلماتیک قدرتمند برای مشروعیت 
بخشیدن به سیاست‌ها و تغییرات ژئوپلیتیکی مورد استفاده 
قرار گرفته است. استفاده از نام مقدس و مشترک ابراهیم، 
به توافق‌های سیاسی اجازه می‌دهد تا با عبور از مناقشات 

تاریخی، در قالبی مثبت و فراگیر ارائه شوند.
باید پذیرفت که اسطوره‌ها، تنها داستان‌های گذشته نیستند. 
آن‌ها نیروهای زنده و قدرتمندی هستند که می‌توانند 
به‌عنوان ایدئولوژی‌های سیاسی و ابزارهای دیپلماتیک، 
جهان معاصر را شکل دهند و جلو برانند. پیمان ابراهیم 
نمونه‌ای بارز از این فرآیند است که نشان می‌دهد چگونه 
یک روایت باستانی، همچنان به‌عنوان یک نیروی محرکه 

در قرن بیست‌ویکم عمل می‌کند.

 پیمان  ابراهیم از اسطوره‏ تا ابزار
زندگی و آثار یوکیو میشیما

)۱۹۲۵ - ۱۹۷۰( 

هنرمند زنجانی 
» نشان اعتبار هنر«  گرفت یک دین جهانی تبدیل شود، درحالی‌که یهودیت در طول 

قرون، اغلب به‌عنوان یک آیین قومی تلقی شده است.
3. پیمان ابراهیم در اسلام و قرآن کریم

در قرآن کریم، ابراهیم نه‌تنها یک پیامبر، بلکه یک امت 
)ملت( و خلیل‌الله )دوست خدا( معرفی می‌شود. جایگاه 
او به‌عنوان الگوی دین حنیف )توحید خالص( مورد 
تأکید قرار می‌گیرد و از کسانی که از آیین او روی‌گردان 

می‌شوند، به‌عنوان سفیه و نادان یاد می‌شود.
 پیشوایی ابراهیم و شرط آن: نقطه کانونی در دیدگاه 
اسلامی، آیه ۱۲۴سوره بقره است که پس از آزمون‌های 
متعدد، خداوند ابراهیم را پیشوای مردم قرار می‌دهد. این 
رهبری نه یک منصب صرفاً دنیوی، بلکه یک جایگاه 
معنوی و جاودان است. بااین‌حال، مهم‌ترین ویژگی این 
پیمان، شرطی است که خداوند برای رهبری بیان می‌کند: 
»پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد«. این آیه، رهبری را از 
هرگونه ظلم و بی‌عدالتی مبرا دانسته و آن را مشروط به 

شایستگی اخلاقی می‌داند.
 تفاوت در روایت قربانی: یکی از تفاوت‌های بنیادین در 
روایت‌های ابراهیمی، داستان قربانی کردن فرزند است 
که در میان تفاسیر متون مختلف یهودیان، مسیحیان و 
مسلمانان اختلاف نظر هایی درباره اسحاق یا اسماعیل 
وجود دارد. این تفاوت روایی، از نظر الهیاتی و هویتی، 
پیامدهای عمیقی دارد که در هر کدام از آن ها جایگاه 
ویژه‌ای از بعد کهن الگویی در ادیان و مذاهب مختلف 

به وجود می آورد.
در اسلام، پیمان ابراهیم یک قرارداد قومی-ملیتی نیست، 
بلکه یک پیمان اخلاقی، توحیدی و مشروط است. این 
دیدگاه با آیه ۱۰۵ سوره انبیاء که »زمین را بندگان شایسته 
ما به ارث خواهند برد«، نشان می‌دهد که معیار وراثت 
زمین، نه نژاد و ملیت، بلکه صلاح و تقوای الهی است. این 
تفاوت مبنایی، درگیری‌های ایدئولوژیکی معاصر را روشن 
می‌کند؛ جایی‌که اسلام رویکرد قومی یهودیت را نقد کرده 
و بر جهان‌شمولی و اخلاقی بودن دین تأکید می‌کند. این 
امر، پایه‌ای برای نقد رویکردهای نژادی و سیاسی مبتنی بر 

ایدئولوژی‌های قومی فراهم می‌آورد.
اسطوره  بنیان‌گذار

پیمان ابراهیم تنها یک داستان دینی نیست، بلکه یک 
»اسطوره بنیان‌گذار« است که هویت یک ملت را شکل 
داده و به آن‌ها برای قرون متمادی، چارچوبی برای زندگی 

و هدف بخشیده است.
1. پیمان ابراهیم به‌عنوان یک اسطوره توجیه‌گر

اسطوره‌ها، صرفاً افسانه یا تخیل نیستند؛ آن‌ها حقیقت‌های 
نمادینی هستند که به جوامع، معنا، هویت و یک چارچوب 
برای درک گذشته و چشم‌اندازی برای آینده می‌بخشند. 
روایت پیمان ابراهیم، دقیقاً چنین کارکردی را ایفا می‌کند. 
مهاجرت ابراهیم از »اورکلدانیان« به »کنعان« به‌عنوان یک 
مأموریت الهی برای تصرف و سکونت در سرزمین 

موعود، در اذهان نهادینه شده است.
این اسطوره، به‌عنوان یک نیروی محرکه قدرتمند، نه‌تنها 
به بقای قوم یهوددرطول قرون پراکندگی)دیاسپورا( کمک 
کرده، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به 
جنبش‌های سیاسی مدرن، به‌ویژه جنبش صهیونیسم، عمل 
کرده است. این روایت، به صهیونیسم اجازه داد تا ادعاهای 
خود را نه براساس یک حرکت سیاسی، بلکه بر پایه‌ای 
الهی و تاریخی بنا کند. زنجیره علّی-معلولی این فرآیند به 
این صورت است که روایت سفر پیدایش، با نهادینه‌شدن 
در اندیشه دینی، توجیهی تاریخی و مشروعیت‌بخش برای 

ادعاهای قومی-ملیتی در دوره معاصر فراهم آورد.
2. بازتولید روایت در فرهنگ عامه و هنر

نفوذ عمیق پیمان ابراهیم در فرهنگ، از طریق بازتولید 
مداوم آن در رسانه‌ها و هنر مشهود است. سینما با ساخت 
فیلم‌هایی، این داستان‌ها را به‌شکلی بصری و تأثیرگذار به 
مخاطبان جدید منتقل می‌کند. این بازتولید، روایت را در 
ذهنیت جمعی تثبیت کرده و به آن یک حیات جدید 
می‌بخشد. علاوه بر این، داستان ابراهیم به‌عنوان یک 

کهن‌الگو در ضمیر ناخودآگاه جمعی عمل می‌کند. این 
داستان در هنر نگارگری ایرانی و ادبیات نیز منعکس شده 
و برای بیان مفاهیم عمیق انسانی مانند ایمان، فداکاری 
و قهرمانی بازآفرینی می‌شود. این امر نشان می‌دهد که 
اسطوره، تنها ناظر به روایات دینی نیست، بلکه به‌عنوان 

یک منبع الهام برای بیان ایده‌های مدرن نیز عمل می‌کند.
کنترل روایت با کهن‌الگوها

1. سازوکار عملکرد اسطوره و کهن‌الگو
روان‌شناس مشهور، کارل گوستاو یونگ، معتقد بود که 
در پسِ ناخودآگاه فردی، یک ناخودآگاه جمعی وجود 
دارد که مجموعه‌ای از دانش و تجربیات مشترک بشری 
را در خود جای داده است. در این ناخودآگاه جمعی، 
الگوهای ذاتی و موروثی به‌نام کهن‌الگو وجود دارد که 
رفتارهای غریزی را به ارث می‌برند و به تجارب انسانی 
شکل می‌دهند. کهن‌الگوها، تصاویری قدرتمند و از 
پیش‌تعیین‌شده هستند که اگر فعال شوند، می‌توانند بر 

ضمیرآگاه فشار آورده و رفتار را تحت‌تأثیر قرار دهند.
2. کنترل روایت از طریق نشانه‌شناسی و پروپاگاندا

اسطوره‌ها به‌عنوان یک زبان عمل می‌کنند که می‌توان با 
تحلیل آن، به‌معنای عمیق‌تری دست یافت. جوهر یک 
اسطوره، نه در سبک بیان آن، بلکه در داستانی است که 
روایت می‌کند و معنای آن از ترکیب عناصر منفردش 
به‌دست می‌آید. نظریه‌پردازان نشانه‌شناسی مانند رولان 
بارت، پدیده‌های مدرن مانند سیاست‌ها را به‌عنوان 
اسطوره‌هایی می‌بینند که در روابط تولید مورد استفاده قرار 

می‌گیرند.
اسطوره‌های سیاسی با هدف مدیریت آگاهی و تعیین 
رفتار جمعی توده‌ها به‌کار گرفته می‌شوند تا به یک 
رژیم سیاسی مشروعیت بخشند و در جهت اهداف آن 
همگرایی ایجاد کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل 
روایت، پروپاگانداست که با هدف شکل‌دهی به باورها 
یا رفتار مخاطب صورت می‌گیرد. در این فرآیند، اغلب 
از اطلاعات نادرست، اغراق، یا سکوت‌های حساب‌شده 
از قدرتمندترین تکنیک‌های  استفاده می‌شود. یکی 
پروپاگاندا، دوگانه‌سازی است؛ ساختن یک تصویر مثبت 
از »ما« و یک تصویر منفی از »دیگری«. این شیوه، با حذف 
همدلی و پیچیدگی، انسجام روانی را تقویت کرده و به 

دشمن‌سازی می‌پردازد.
بازخوانی معاصر پیمان ابراهیم

در دوران معاصر، اصطلاح »پیمان ابراهیم« از یک مفهوم 
دینی به یک اصطلاح سیاسی )ائتلاف ابراهیم( تبدیل شده 
است که برای نام‌گذاری مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های 
عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی 

به‌کار رفته است.
1. تغییر چهره خاورمیانه

»ائتلاف ابراهیم«، توافق نامه‌هایی که در سال‌های ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ به میانجی‌گری دولت دونالد ترامپ منعقد شدند، 
نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم مهم در روابط خاورمیانه 
است. امارات‌متحده عربی و بحرین اولین کشورهایی 
بودند که پس از مصر )۱۹۷۹( و اردن )۱۹۹۴(، روابط 
خود را با اسرائیل عادی‌سازی کردند و در ادامه، سودان و 

مراکش نیز به این روند پیوستند.
این توافق‌ها یک‌باره رخ نداد، بلکه ریشه در روندهای 
پیشین، ازجمله فرآیند صلح مادرید و اسلو در دهه ۱۹۹۰ 
دارد که زمینه را برای گفت‌وگوهای دوجانبه پنهان میان 
اسرائیل و کشورهای عربی فراهم کرده بود. این روابط 
پنهان، با ظهور نیازهای مشترک امنیتی و اقتصادی در 
دهه‌های بعد، به توافق‌های علنی تبدیل شد. این تحولات 
به یک زنجیره علّی-معلولی جدید منجر گردید که در آن 
افزایش رقابت‌های منطقه‌ای و نیازهای امنیتی، به‌همراه نیاز 
اسرائیل به مشروعیت در منطقه و نیاز کشورهای عربی به 
فناوری‌های پیشرفته، به شکل‌گیری یک »ائتلاف عبری-
عربی« در برابر »محور مقاومت« به رهبری ایران انجامید. 
یکی از اهداف اصلی این توافق‌ها، مقابله با نفوذ منطقه‌ای 

ایران بود.

احمد گلشیری:یوکیو میشیما به دلیل خودکشی دراماتیکش در 
۱۹۷۰ یکی از پرخواننده‌ترین نویسندگان ژاپن به شمار می‌آید 
او در عین‌حال نویسنده‌ی فعال بود چهل رمان، تعداد زیادی 
داستان کوتاه ، نمایشنامه و نقد سیاسی و ادبی نوشته است. او 

سه بار نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد.
 مشهور‌ترین آثارش عبارت‌اند از ملوانی که از چشم دریا افتاد، 

معبد آلاچیق طلایی و رمان چهارگانه‌ی دریای حاصلخیز.
رمان چهارگانه‌ی او به گمان برخی منتقدان از آثار ماندگار 

جهان به شمار می‌آید.
یوکیو میشیما در توکیو به دنیا آمد.یوکیو میشیما نام مستعار است واو 
از این نظر نام خود را تغییر داد که نمی‌خواست پدرش که با ادبیات 
 به شدت مخالف بوداز تمایل اوبه نوشتن اطلاعی حاصل نکند
میشیما در جنگ جهانی دوم از ورود به خدمت نظام سر باز زد.
 این موضوع همواره در سراسر عمر به صورت عذاب وجدان 
برای او بوده است. چرا که معتقد بود در حالی که افراد زیادی در 
 جنگ جان خود را از دست دادند او با شرمندگی زنده بوده است.
میشیما پس از جنگ در دانشگاه توکیو در رشته‌ی حقوق به 
تحصیل پرداخت. سپس یک سالی را در وزارت اقتصاد به 
کار کارمندی مشغول بود و پس از آن وقت خود را یکسره به 
نوشتن اختصاص داد در ١٩٤٦ با یاسوناری کاواباتا، نویسنده 
صاحب نام دیدار کرد و او میشیما را به سردبیر چند مجله‌ی 
معروف معرفی کرد و داستان‌هایی از او در مجلات یاد شده به 
چاپ رسید. نخستین کار با اهمیت میشیما »اعترافات ماسک«  

نام داشت.
این اثر خودزندگینامه وار در واقع بازتاب خیالات مازوخیستی 
میشیماست. اشتغال خاطری که او نسبت به تن خود ، زیبایی 
آن و زوال آن از خود نشان می‌داد در چندین رمان بعدی او 

نیز مجال بروز پیدا کرد.
یوکیو میشیما را بسیاری از منتقدان یکی از بزرگترین نویسندگان 
قرن بیستم نامیده‌اند اما منتقدان دیگر آثار او را به عنوان نمونه‌هایی 
 از نوشته‌های خودپسندانه و انحطاط نیهیلیستی مردود دانسته‌اند.
میشیما »تشنه‌ی عشق« را با تأثیر از نویسنده فرانسوی، فرانسوا 
مورياک، نوشته است. »معبد آلاچیق طلایی« را یوکیو میشیما 
بر اساس رویدادی واقعی، در ۱۹۵۰، نوشته است. این رمان 
به آتش کشیدن معبد مشهور کیوتو را نشان می‌دهد که به 
دست راهبی بودایی انجام میگیرد و راهب که از زشتی اندام 
خود به خشم آمده و در عین‌حال نمی‌خواهد معبد مشهور 
در مدت اشغال سربازان آمریکایی به دست آن‌ها بیفتد بهتر 
می‌بیند که معبد را به خاکستر بدل کند. میشیما بر آن بود تا 
برای خود تن و اندام کاملی بسازد تا گذشت زمان نتواند آن را 
به زشتی بدل کند از این رو در سال ۱۹۵۵ به ورزش زیبایی 
اندام رو آورد، پس از چندی نیز در فنون و ورزشهای رزمی 
تخصص پیدا کرد گفته شده است که یوکیو میشیما با انجام این 
کارها خود را برای مرگ سامورایی‌وار آماده می کرده است. 
او در سال ۱۹۲۸ »مجمع سپر« را که ارتش خصوصی صد 
نفری بود با یاد و خاطره‌ی بوشیدو، سامورایی معروف و مورد 
علاقه‌ی خود به وجود آورد. او در سال ۱۹۷۰ به قصد تصرف 
مرکز فرماندهی نظامی توکیو دست به اقدام زد. قصدش آن 
بود تا ملت را با اعمال قهرمانانه و ناسیونالیستی بشوراند. اما 
همین که شکست خورد به انجام مراسمی پرداخت که به 
ژاپنی به آن سپوکو گفته می‌شود. میشیما در این مراسم ابتدا 
بیانیه‌ای قرائت کرد، سپس با شمشیر خود شکم خویش 
 را درید و آنگاه یکی از مریدانش سر او را از تن جدا کرد. 
پخش این خبر در آن روز بسیاری را در سراسر جهان از 
حیرت‌آکند. یوکیو میشیما پیش از انجام مراسم سپوکو دستنویس 
آخرین جلد از رمان چهارگانه خود، دریای حاصلخیزی را به 
ناشر تحویل داد جلدهای زمان‌های چهارگانه که مهم‌ترین اثر 
میشیما شناخته شده عبارتند از: »برف بهاری«، »اسبهای گریزان«، 
»معبد سپیده‌دم« و »زوال فرشته«.میشیما نمایشنامه‌های متعددی 
نیز نوشت که از میان آن‌ها به ماه همانند کمانی کشیده می‌توان 
اشاره کرد که در ١٩٦٩ در تئاتر ملی ژاپن به روی صحنه آمد. 
ماه همانند کمانی کشیده با یک صحنه سپوکو به انتها می‌رسد.

هفت حوض-همزمان با فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس، 
»رزمایش تهیه و توزیع لوازم التحریر« برای حمایت از دانش 
آموزان تحت پوشش این نهاد در کمیته امداد شهرستان 

سلطانیه برگزار شد.
در این مراسم که با هدف تأمین نیازهای آموزشی و حمایت 
از ادامه تحصیل کودکان نیازمند برگزار گردید، مدیرکل کمیته 
امداد استان حضور یافت و از زحمات دست اندرکاران و 

نیکوکاران قدردانی کرد.
اودر حاشیه این رزمایش با اشاره به اهمیت نقش آموزش در 
شکست چرخه فقر، اظهار داشت: »این بسته های فرهنگی 
و آموزشی، تنها یک دفتر و قلم نیست، بلکه نمادی از عزم 
ملی برای همدلی و ایجاد فرصت برابر تحصیل برای همه 
فرزندان این سرزمین است. درخشش چشمان این دانش 

آموزان، بزرگترین پاداش برای نیکوکاران است.«
در این اقدام خداپسندانه، تعداد ۳۰۰ بسته کامل لوازم التحریر 
برای دانش آموزان کم بضاعت شهرستان زنجان به ارزش 

۶۰۰ میلیون تومان تهیه و آماده سازی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با 
وجود مشکلات، امسال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دلار سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی 

و صنعتی به استان تخصیص یافت.
به گزارش همدلی؛مسیبی با بیان این مطلب، اظهار کرد: 
پیش‌بینی  با  تأسیس  جواز  فقره  جاری ۲۸۴  سال  در 
سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است که 
در صورت تحقق، زمینه اشتغال حدود ۱۴ هزار نفر را فراهم 
خواهد کرد.وی ادامه داد: همچنین ۳۸۴ پروانه بهره‌برداری 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل 
توجهی داشته و سرمایه‌گذاری در این بخش به راه‌اندازی 
بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی منجر شده که هر یک بیش از ۱۰۰ 
نفر را مشغول به کار کرده‌اند.مسیبی اظهار کرد: در حوزه تأمین 
سوخت به دلیل ناترازی برق، برخی واحدها با مشکل مواجه 
شده‌اند اما با همکاری شرکت نفت، سوخت جایگزین 
تأمین شد تا تولید و صادرات حفظ شود.وی از اجرای طرح 
آزمایشی ساماندهی سوخت و جلوگیری از انحراف آن در 
استان خبر داد و افزود: تلاش‌هایی برای دریافت سهمیه بیشتر 

سوخت در حال انجام است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به 
وضعیت مطلوب استان در حوزه معدن، اظهار کرد: زنجان در 
زمره استان‌های سالم و پاک قرار گرفته و هیچ‌گونه انحرافی 

در تخصیص سوخت مشاهده نشده است.

هفت حوض- در جریان سفر مدیرعامل صندوق هنر به 
زنجان سید عیسی شبیری هنرمند و کاتب زنجانی ” نشان 

اعتبار هنر” را دریافت کرد.
به گزارش همدلی؛  در دیدار مدیرعامل هنر با این هنرمند 
زنجانی قول مساعد برای حمایت از وی از طریق صندوق 
هنر داده شد و سید عیسی شبیری نیز یکی از کتابتها با 

موضوع چهار قل را به مدیرعامل صندوق هنر اهدا کرد.
گفتنی است؛ سید عیسی شبیری زنجان یکی ازخطاطان و 
خوش‌نویسان زنجانی است که به خوبی توانسته با سلیقه 
و هنر خود سه جلد قرآن کریم را خطاطی کند و به خاطر 
عشق به امام رضا )ع( یک جلد آن را به موزه آستان قدس 

رضوی هدیه بدهد.
سید عیسی شبیری، متولد ۱۳۵۸ روستای دوسران از توابع 
شهر است. وی در سال ۱۳۸۹ اولین کتابت قرآن کریم را 

آغازودر سال ۱۳۹۲کتابت آن را به پایان می رساند .
دومین قرآن کریم در ابعاد ۵۰در۷۰درسال ۱۳۹۵ آغازکرده 
که با حمایت‌های شخصی دوست گرامی خود آقای 
مجتبی پیری کتابت آن در سال ۱۳۹۷ به پایان رسیده است. 
هم چنین کتابت سومین قرآن کریم در همان ابعاد در سال 
۱۳۹۷ آغاز و در سال ۱۳۹۹ کتابت آن را به پایان رسانده 
است .این قرآن کریم بصورت کلکسیونی می باشد یعنی 
هر صفحه دارای طرحی می باشد که با صفحه های دیگر 
متفاوت است با این توضیح که پایان هر صفحه پایان آیه و 
پایان هر سوره در پایان صفحه و پایان حزبها و جزها هم 
در پایان صفحه قرار گرفته و بصورت پشت و روبصورت 

نفیس کتابت شده است.

رزمایش مهربانی برای دانش آموزان 
نیازمند زنجانی  اهدای۳۰۰ 

بسته لوازم التحریر

اختصاص ۱ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دلار سهمیه  ارزی 
برای واردات  مواد اولیه

تحلیلی بر نقش روایت‌‏ها در شکل‏‌دهی به نظم جهانی
 فرید ناصر

فرونشست  
زمین در ۴۰۰ دشت ‌ایران

مرگ

توپخانه-به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی 
‌ایران فرونشست زمین در ۴۰۰ دشت ‌ایران وجود دارد و احتمال 
جابه‌جایی میلیون‌ها نفر در اصفهان و کرمان قابل پیش بینی است.
وی در اظهاراتی گفته: طی سه دهه اخیر بارش‌ها در ایران به طور 
متوسط ۱۶ درصد کاهش یافته و دگرگونی در الگوی بارش، 
افت شدید روان‌آب‌ها و کاهش ذخایر برفی، منابع تجدیدپذیر 
را به‌شدت کاهش داده است.تعداد چاه‌های آب از ۴۷ هزار 
حلقه در سال ۱۳۵۰ به بیش از یک میلیون رسیده و بر اساس 
پژوهش‌ها حداقل ۳۵۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از 

منابع زیرزمینی صورت گرفته است.

سینا جهاندیده:اپیکور می‌گفت »از مرگ نترس، زیرا هرگز 
ملاقاتش نخواهی کرد؛ وقتی زنده‌ای، مرگ نیست، و وقتی مرگ 
فرا رسد، تو دیگر نیستی.«این استدلال، اگرچه بسیاری را آرام 
کرده است، اما به گمان من، در این آرامش، مغالطه‌ای پنهان است.
آیا مرگ صرفاً غیاب زندگی است؟ این تعریفی زبانی از مرگ 
است؛ نوعی تعریف سلبی که در تقابل با »زندگی« معنا می‌یابد. 
سوسور می‌گفت: در زبان، معنا در شبکه‌ای از حضور و غیاب 
شکل می‌گیرد؛ چنانکه در زبان، مرگ و زندگی نسبتِ حضور و 
غیاب دارند. اما رابطه مرگ و زندگی، در ساحت وجود، چیزی 
فراتر از این نسبت زبانی است. هایدگر یادآور می‌شود که انسان تنها 
موجودی است که می‌داند خواهد مُرد. این آگاهی نه در حاشیه 
 زندگی، بلکه در بطن آن است؛ ما در مواجهه با مرگ زندگی می‌کنیم.
اگر چنین است، پس مرگ تنها در انتهای خط حیات رخ 
نمی‌دهد، بلکه همواره در اکنونِ ما حضور دارد. لحظه‌ای خواهد 
آمد که این آگاهی از حالت افق دوردست، به رویدادی بالفعل بدل 
شود. مواجهه با مرگ، تجربه‌ای بیرونی همچون تماشای حادثه‌ای 
از دور نیست؛ رویدادی است که به شکلی یگانه و بی‌واسطه، ما 

را درمی‌گیرد.
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وقایع‌اتفاقیه-نماینده‌مردم 
خدابنده درمجلس گفت:تعدد  
و  نهادها،ارگان‌ها،سازمان‌ها 
صنـدوق‌های بازنشـستگی 
مـوازی یکی از مشکـلات 
جدی و ساختاری در نظام 

بازنشستگی کشور است که
هرکدام با قوانین و ساختارهای 

مختلف،  در مسیرهای گاه متضاد حرکت  می‌کنند.
دکتر احمد بیگدلی افزود:️ درحال حاضر، کشور دارای 
صندوق‌های متعدد بازنشستگی است و نکته قابل تأمل آن 
است که به جز سازمان تأمین اجتماعی، عملاً هیچ‌کدام از 

این صندوق‌ها اساسنامه مشخص و جامع ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: با توجه به شرایط 
اقتصادی و اجتماعی کشور و لزوم چابک‌سازی ساختارهای 
اداری و مالی، تجمیع صندوق‌ها و نهادهای بازنشستگی 
موازی یکی از راهکارهای جدی برای مقابله با چالش‌های 

فعلی است.
بیگدلی خاطرنشان کرد️:هدف از تجمیع، یکسان‌سازی 
بی‌چون‌وچرا نیست بلکه ایجاد ساختاری منسجم و 

پاسخگو است.
این نماینده مجلس افزود: ️بر اساس قانون برنامه هفتم، 
حرکت از »بنگاهداری« به سمت »سهامداری« و فاصله 
گرفتن صندوق‌ها از مدیریت مستقیم شرکت‌های اقتصادی، 

ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
بیگدلی ابراز کرد️:در صورتی که مدیریت این فرایند به 
درستی انجام شود به طور قطع با مدیریت قوی، حرفه‌ای 
و عدالت‌محور تجمیع صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند 

اقدامی مثبت و راهگشا باشد.

 آینده نظام بازنشستگی در 
گرو تجمیع ساختارها و اصلاح 

بنگاه‌داری زیان‌ده

تکمیل زنجیره ارزش معادن
 کلید توسعه صنعتی زنجان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان:
مشارکت مردم و دهیاران؛ موتور 

محرک توسعه پایدار و 
تحول در روستاها

وقایع‌اتفاقیه-ایران طی سال‌های اخیر با بحران جدی کاهش 
منابع آب مواجه شده است. تغییرات اقلیمی، افزایش دمای 
هوا و کاهش بارش‌ها، منابع تجدیدپذیر آب را به شدت 
کاهش داده و بر بسیاری از مناطق کشور اثرگذار بوده است. 
این بحران، به‌ویژه در کلان‌شهرها و استان‌های پرجمعیت 
نمود بیشتری یافته و چالش‌های فراوانی را در تأمین آب 
شرب، کشاورزی و صنعت ایجاد کرده که در همین راستا 
به گفته کارشناسان اصلاح ساختارهای مدیریتی، تقویت 
فرهنگ مصرف بهینه آب و مشارکت فعالانه مردم و نهادهای 
مختلف از ضروریات اساسی برای عبور از این بحران‌ها به 

شمار می‌رود.
تهران، به عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین مرکز جمعیتی کشور، با 
وضعیتی بحرانی در زمینه منابع آب روبه‌رو است. سرانه پایین 
منابع آب تجدیدپذیر، کاهش چشمگیر بارش در سال‌های 
اخیر و بهره‌برداری بیش از ظرفیت از منابع زیرزمینی، تهران 
را به آستانه تنش آبی شدید رسانده است. این شرایط، نیازمند 
مدیریت دقیق، هماهنگی بین‌دستگاهی و اتخاذ سیاست‌های 

سازگار با واقعیت‌های اقلیمی است.
آنطور که کارشناسان می‌گویند علاوه بر عوامل طبیعی، 
ضعف در حکمرانی منابع آب، نبود متولی واحد و ناکارآمدی 
در اجرای سیاست‌ها، بحران آب در تهران و سایر نقاط کشور 
را تشدید کرده است. به منظور بررسی چالش‌ها و ارائه 
راهکارهای حل بحران آب، بنفشه زهرایی و سیدمحمد علی 
بنی هاشمی، دو تن از کارشناسان صنعت آب در میزگردی 

به گفتگو پرداخته‌اند  که حاصل آن را  در ادامه می‌خوانید:
تهران، فقیرترین استان از نظر منابع آب تجدیدپذیر

در حال حاضر وضعیت منابع آبی کشور در چه نقطه‌ای قرار 
دارد و چه شد که به اینجا رسیدیم؟

زهرایی: جمعیت زیادی را در استان تهران مستقر کردیم 
و تهران فقیرترین استان کشور از نظر سرانه منابع آب 
تجدیدپذیر داخلی است. یکی از شاخص‌های کلیدی در 
سیاست‌گذاری آب، حجم آب تجدیدپذیری است که 
از طریق بارش وارد منابع سطحی و زیرزمینی می‌شود. 
اگر این حجم را بر جمعیت تقسیم کنیم، شاخص سرانه 
آب تجدیدپذیر به‌دست می‌آید و تهران در این شاخص 

پایین‌ترین رتبه را دارد.
این استان با منابع محدود آبی و جمعیتی بالا دچار ناهماهنگی 
جدی بین عرضه و تقاضاست. البته دولت در طی دهه‌های 
گذشته تلاش کرده با احداث سدهایی مثل سد امیرکبیر، سد 
طالقان و سد لار و اجرای طرح‌های انتقال آب از این سدها، 
منابعی را از سایر استان‌ها به استان‌ تهران منتقل کند که مقداری 
وضعیت این شاخص را بهبود داده است. ولی حتی با وجود 
انتقال‌های آب انجام شده، استان تهران از عدم تناسب 
جمعیت ساکن در این استان و منابع آب محدود رنج می‌برد.
منابع آب  نظر سرانه  از  استان کشور  فقیرترین  تهران 
تجدیدپذیر داخلی است. یکی از شاخص‌های کلیدی در 
سیاست‌گذاری آب، حجم آب تجدیدپذیری است که از 
طریق بارش وارد منابع سطحی و زیرزمینی می‌شود. طبق 
شاخص سرانه آب تجدیدپذیر  تهران پایین‌ترین رتبه را دارد 
و با منابع محدود آبی و جمعیتی بالا دچار ناهماهنگی جدی 

بین عرضه و تقاضاست.
۵ سال خشکسالی؛ تهران فقط نصف بارش متوسط را 

دریافت کرده است
علاوه بر این، ما در یک خشکسالی شدید هستیم. پنج سال 
است که بارش‌ها در تهران پایین‌تر از نرمال بوده و امسال فقط 
۵۰ درصد بارش متوسط درازمدت را دریافت کرده‌ایم. این 
یعنی نصف میزان مورد انتظار. طبیعتاً در چنین شرایطی، حتی 

اگر در هر کشور دیگری بودیم، دچار تنش آبی می‌شدیم.
هشدارها داده شد؛ اما نه با شدت کافی

یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود این است که چرا 
هشدارها انقدر دیر به تهران رسید؟

هشدارها داده شده بود؛ وزیر نیرو، مسئولان آب و سخنگوی 
صنعت آب از ماه‌ها پیش اعلام شرایط خاص کم‌آبی در 
استان تهران و بخصوص شهر تهران کرده بودند. ولی چون 
هر سال چنین هشدارهایی داده می‌شود، مردم به آن عادت 
کرده‌اند. شاید شدت بحران امسال به خوبی منتقل نشده 

باشد.
بخشی از ضعف اطلاع‌رسانی هم ناشی از نهادهایی خارج 
از وزارت نیرو بوده است که در اطلاع رسانی به موقع به 
مردم محدودیت ایجاد کردند. متاسفانه محدودیت‌هایی که 
نهادهای مختلف مثل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، یا نهادهای 
متولی حفظ امنیت برای انتقال پیام‌های وزارت نیرو به مردم 
در خصوص کم‌آبی ایجاد می‌کنند، غیراصولی است و با 
شفافیت مورد نیاز برای جلب مشارکت مردم در حفاظت 

و بهره برداری از منابع آب در تناقض است.
اگر فقط طبیعت مقصر است، دعا کنیم! ولی واقعاً چنین 

نیست
وضعیت منابع آبی را چطور ارزیابی می کنید و فکر می کنید 

دولت چقدر موفق عمل کرده است؟
بنی هاشمی: ما از مسئله آب تهران شروع کردیم ولی همه 
می‌دانیم مسئله گسترده است و از نظر جغرافیایی هم فراتر 
از تهران است. اجازه دهید ابتدا از ماهیت مسئله آب شروع 
کنیم. در منابع علمی از مسئله آب به عنوان یکی از مسائل 
بدخیم یا شرور یا بغرنج یاد می‌شود. از ویژگی های مسائل 
بدخیم وجود ذینفعان، بازیگران و عوامل متعدد، نیاز به جامع 
نگری و دیدن همه وجوه مسئله و اهمیت تعریف و صورت 
بندی مسئله است. مثلا اگر در تعریفِ صورت مسئله بگوییم 
به دلیل تداوم خشکسالی با مشکل روبرو شده ایم، لابد 
راه‌حل هم این می شود که دعا کنیم باران بیاید و صرفه 
جویی کنیم. ولی اگر برای عوامل انسانی و مدیریتی هم نقش 
قائل شویم ممکن است به نتایج دیگری برسیم مثلا علاوه 
بر صرفه جویی نیاز به بازنگری در عملکرد خود و یا سیستم 

حکمرانی احساس کنیم.
عملکرد دولت یا حکومت؟ مسئله حکمرانی

بحث فقط عملکرد ضعیف دولت نیست، بحث ضعف 
سیستم حکمرانی است که قوه مجریه را هم شامل می شود. 
ضعف حکمرانی آب به اصطلاح قولی است که جملگی بر 
آنند. زمانی فقط کارشناسان می‌گفتند، مدتی است که مسئولان 
هم با توجه یا بی توجه به ماهیت مسئله حکمرانی آب آن را بر 
زبان می آورند. به عنوان مثال وزیر نیرو در مهر ۱۴۰۱ خبر از 
تصمیم دولت مبنی بر اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب داد.
در مجامع مختلف صحبت از حکمرانی آب است. از جمله 
اخیرا کار ارزشمندی در فرهنگستان علوم توسط تیمی 
از بهترین کارشناسان کشور در خصوص حکمرانی آب 
انجام شده است. به نظرم خیلی بد عمل شده و لازم است 
از این بابت از مردم عذر خواهی شود. حالا به عنوان معلمین 
دانشگاه می‌توانیم از خودمان شروع کنیم و بابت تربیت 
کارشناسان و مدیرانی ناکارآمد که وضع کشور را به این نقطه 

بحرانی رسانده اند از مردم پوزش بطلبیم.
آب کشور متولی ندارد؛ مدیریت رهاشده است

یکی از آثار ضعف ما در حکمرانی آب این است که اصولا 
آب کشور بدون متولی خاص رها شده است. گفتیم که مسائل 
بدخیم بازیگران متعدد دارد و لذا کار تیمی خیلی مهم است. 
در سطح حکومتی این بازیگران به حال خود رها شده‌اند. مثل 
تیم فوتبالی می ماند که نه مربی دارد نه کاپیتان و در نتیجه نه 
استراتژی دارد و نه تاکتیک و نه طرحی برای بازی. هر کس که 

به توپ می‌رسد یا توپ به او می‌رسد فقط می‌زند زیر توپ.
آیا تشکیل سازمان جدید یا متولی واحد برای مدیریت 

منابع آب می‌تواند مفید باشد؟
این موضوع از جمله مسائلی است که بین کارشناسان اجماع 
وجود ندارد. به نظرمن با توجه به زمان و هزینه بر بودن 
تشکیل یک وزارتخانه جدید و ادغام و انحلال ها، این کار 
به صلاح نیست. ریشه مشکل در جای دیگری است و از 
جمله ضعف کار تیمی. اگر یاد نگیریم با هم کار کنیم مشکل 

همچنان باقی خواهد ماند.
با توجه به جنبه های متعدد مسئله آب با همین نگاه تشکیل 
سازمان جدید برویم لابد باید خیلی سازمانها و وزارت 
خانه‌ها را در هم ادغام کنیم، مثلا با توجه به نقش آموزش 
و دانشگاه‌ها لابد باید وزارت آموزش و پرورش و آموزش 
عالی را هم در وزارت خانه جدید ادغام کنیم. بهتر است 
بپذیریم که نگاهمان را عوض کنیم و در حد امکان از 
نهادهای موجود برای هماهنگی از جمله شورای عالی آب 
یا کارگروه ملی سازگاری با کم آبی استفاده کنیم. وقت تنگ 

است و بودجه هم نداریم.
چالش‌های حکمرانی منابع آب؛ از نبود فرماندهی تا 

سرگردانی سیاست‌ها         
زهرایی: لازم نیست ساختارهای نهادی را تغییر دهیم صرفا 
باید هماهنگی بین نهادها ایجاد شود، به طور مثال در تهران 
در سال‌های خشک مانند امسال حتی در کشورهایی که پر 
باران‌تر از ما هستند و امکانات بیشتری دارند، خشک کردن 
چمن ها، تغییر روش‌های آبیاری و افزایش فرهنگ سازی 
مورد توجه قرار می‌گیرد، در تهران اما  به عنوان یک شهر 

حساس به آب تغییری صورت نگرفته است.
در سالی که در تکاپو هستیم که آب شهروندان را تامین کنیم 
شاهدیم که در ساعات بسیار گرم شبانه روز، آبیاری چمن 
صورت می گیرد، حتی از چمن‌های کم‌آب‌بر در پایتخت 
استفاده نمی‌شود و این در حالی است که باید در تهران تغییر 

نگرش در این حوزه صورت بگیرد.
تبلیغات محیطی دیرهنگام شروع شده و کافی نیست، در 
مناسبت‌های مختلف به سرعت بیلبوردها تغییر می کند اما 
در حوزه آب شاهد چنین رویکردی نیستیم. آب مایه حیات 
است و باید در حوزه فرهنگ‌سازی در مصرف آب باید 

اقدامات جدی‌تری صورت بگیرد.
در این امر لازم است از ترکیبی از تخصص‌های مختلف 
آب، جامعه شناسی و روان‌شناسی استفاده شود تا تبلیغات 
محیطی بیشترین اثربخشی را داشته باشد. سوال من این است 
که سازمان مدیریت بحران اکنون چه اقدامی را انجام می‌دهد. 
در بخش‌هایی از تهران در هفته‌های گذشته ۲۴ساعت یا حتی 

بیشتر آب قطع بوده است. البته این بدین معنا نیست که آب و 
فاضلاب  آب را قطع کرده است. مدیریت فشار صورت گرفته 
اما این موضوع موجب شده تا شاهد قطع آب بخصوص در 
طبقات بالا در برخی مناطق باشیم. شرایط فعلی بحرانی است. 
سازمان مدیریت بحران در این شرایط چه اقداماتی را در بحث 

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم انجام داده است؟
سازمان مدیریت بحران و وزارت نیرو باید سخنگو داشته باشد 
و آمار و اطلاعات توسط سخنگو منتشر شود تا مردم دچار 
سردرگمی نشوند. بی شک انسجام در حکمرانی می‌تواند 
کمک کند تا آسیب‌های بروز شرایطی مثل آن چه در تابستان 
۱۴۰۴ تجربه می‌کنیم کمتر شود. در حال حاضر، انتشار آمار 
و ارقام متناقض و ناصحیح توسط مسئولین مختلف، بعضا 
شهروندان را دچار سردرگمی کرده است. مثلا برای مصرف 
آب کولر آبی اعدادی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ لیتر در روز در رسانه‌ها 
منتشر شده است. چنین تناقضاتی در اطلاعات، باعث ایجاد 
عدم اطمینان نسبت به آمار و اطلاعات در شهروندان می‌شود.
اگر شیرآلات را استاندارد کنیم مصرف آب حداقل ۱۵ تا 

۲۰ درصد کاهش می‌یابد
اینکه درشرایط پیش از بحران می‌بایست چه اقداماتی صورت 
می گرفت نیز موضوع قابل بحث است. طی سال‌های ۱۳۹۷ 
تا ۱۴۰۰ که من متولی دفتر مدیریت مصرف آب در وزارت 
نیرو بودم تلاش زیادی انجام شد که مبحث ۱۶ مقررات 
ملی ساختمان را که مربوط به استانداردهای شیرآلات است 
اجباری کنیم. در ظاهر این موضوع اجباری شده اما در عمل 
این گونه نیست. شما می‌توانید در تهران خانه‌ای را خریداری 
کنید بدون آنکه شیرآلات روی آن نصب شده باشد. سازمان 
نظام مهندسی و شهرداری تهران متولی اجرای این ضابطه 
هستند اما هیچ زمانی به صورت جدی این موضوع پیگیری 

نشده است.
ذره‌بینی کارشناسی بر وضعیت منابع آبی کشور

اگر شیرآلات تهران را استاندارد کنیم مصرف آب تهران 
حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند و اگر این اتفاق 
بیفتد نیازی به زحمتی که الان در آن قرار گرفتیم نبود و 

می‌توانستیم راحت‌تر از این بحران عبور کنیم.
اگر شیرآلات تهران را استاندارد کنیم، مصرف آب تهران 
حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند و اگر این اتفاق 
بیفتد نیازی به زحمتی که الان در آن قرار گرفتیم نبود و 

می‌توانستیم راحت‌تر از این بحران عبور کنیم.
مدیریت بحران، پیشگیری، ذخیره سازی آب و هشدار

بنی هاشمی: با توجه به اشاره خانم دکتر به بحث مدیریت 
بحران و موضوع اطلاع رسانی مایلم به ماده ۱۴ قانون جدید 
مدیریت بحران اشاره کنم. در بند ث این قانون وزارت راه 
موظف شده است که از طریق سازمان هواشناسی به منظور 
پیش بینی دقیق و اعلام هشدارهای لازم نسبت به تقویت 
مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام کند. در بند پ این 
ماده آمده است که وزارت نیرو موظف است با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و سایر دستگاه‌ها 
نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام داده و 
در ضمن نسبت به ذخیره سازی آب برای شرایط اضطراری 
اقدام کند. به نظر می رسد هنوز شرایط اضطراری احساس 
و اعلام نشده باشد. شایان ذکر در این قانون مفاهیمی مثل 

پیشگیری و آمادگی تعریف خاص خود را دارد.
یکی از دغدغه‌هایی که اکنون وجود دارد این است که 

تهران تا چه زمانی آب خواهد داشت؟
زهرایی: در سال‌های معمولی نیمی از آب تهران از آب 
انتقالی از سدها تامین می‌شود و نیمی دیگر از منابع آب 
زیرزمینی تامین می‌شود. چاه‌های تامین آب شرب تهران در 
نیمه جنوبی شهر تهران قرار دارند، قسمت شمالی آبخوان 
تهران وضعیت نامناسبی به لحاظ کیفیت آب دارد و ساختار 
سازندی آن برای برداشت آب مناسب نیست. در سال‌های 
خشکی مانند امسال که کم بارشی موجب می‌شود که آورد 
ورودی به سدها کاهش یابد، آب زیرزمینی متقبل ۶۰ درصد 

تامین آب تهران می‌شود.
اخیرا مسوولان هشدار می‌دهند که ذخیره آب سدها کافی 

نیست و به تدریج سدهای مختلف را از دست خواهیم داد. 
اولین سدی که از مدار خارج خواهد شد سد ماملو است و 
به ترتیب سدهای دیگر به حداقل ذخیره خواهند رسید. به 
ویژه در غرب تهران با محدودیت تامین آب مواجه هستیم و 

سیستم تاب‌آوری کمتری دارد.
اخیرا دیده شد که برخی از شهروندان از سد کرج فیلم 
گرفتند که نشان می‌دهد در این سدها آب زیادی وجود دارد 
و موجی ایجاد شده که شاید اصلا شائبه‌های سیاسی پشت 
این مساله بوده و تامین آب با مشکلی مواجه نیست. البته من 
به شخصه از شهروندانی که این فیلم‌ها را تهیه کردند تشکر 
می‌کنم. این افراد حساس به مسئله آب هستند و این امر به 

خودی خود مهم و میمون است.
آخرین آمار سدهای تهران در سوم مردادماه نشان می‌دهد که 
سد کرج که شهروند محترمِ حساس به آب از آن فیلمبرداری 
کرده است، ۶۲ درصد نسبت به سال قبل آب کمتری دارد 
این درحالی است که در سال گذشته نیز با خشکسالی مواجه 
بوده‌ایم. ذخیره سد لتیان ۴۰ درصد کمتر از ذخیره آب سال 
گذشته است، سد طالقان ۳۲ درصد و سد ماملو ۵۳ درصد 

ذخیره آب کمتری نسبت به سال قبل دارد.
به ظاهر سدها توجه نکنید

در کل باید گفت که نباید به ظاهر پرآب سدها توجه کرد، ذخیره 
این سدها باتوجه به میزان مصرف تهران در هر روز، بسیار پایین 
است، تلاش شرکت آب و فاضلاب تهران این است که ذخیره 
سدهای تهران را به بارش‌های پاییزی برسانیم. معمولا در مهر 
ماه، بارش‌ها قابل توجه نیست. امیدواریم اگر مشترکان مشارکت 
کنند بتوانیم ذخایر سدها را به آبان ماه برسانیم. البته به این موضوع 
نیز باید توجه کرد که هنوز مشخص نیست پاییز چطور خواهد 
بود و امکان تداوم خشکسالی در پاییز هم مطابق گزارشات 

سازمان هواشناسی وجود دارد.
 برخی مسئولان از طرح‌های انتقال آب از خزر یا مازندران 

برای نجات تهران صحبت می‌کنند. نظر شما چیست؟
زهرایی: انتقال آب بین‌حوضه‌ای در نگاه اول شاید راه‌حل به 
نظر برسد، ولی در عمل بحران را از جایی به جای دیگر منتقل 
می‌کند. آبی که از سدها در تهران منتقل می‌شود بین‌حوضه‌ای 
است. آبی که از لتیان و ماملو منتقل می‌شود برای تهران موجب 
افت شدید آب‌های زیرزمینی در دشت ورامین شده و بسیاری 
از تالاب‌های آن منطقه خشک شده است. آبی که از لار به 
تهران منتقل می‌کنیم متعلق به استان مازندران است و این استان 
نیز علی‌رغم بارش متاثر از فرونشست است و مشکلات 
زیادی برای تامین شرب این استان وجود دارد. آبی که از 
طالقان منتقل می‌شود می‌توانست مقداری کم‌آبی دشت قزوین 
را جبران کند. به‌طور کلی انتقال آب منجر به تخریب منابع در 

مبدا و افزایش وابستگی در مقصد می‌شود.
با طرح‌های انتقال آب تهران بی آبی به استان‌های دیگر 

صادر می‌شود
درواقع با طرح‌های انتقال آب تهران بی‌آبی به استان‌های دیگر 
صادر می‌شود. در حال حاضر، دو طرح جدید دیگر انتقال 
آب به تهران نیز در دست اجرا قرار دارد که قطعا پیامدهای 
مثبت و منفی متعددی را به دنبال دارد. سوالی که مطرح 
می‌شود این است که تا چه زمانی می‌خواهیم به این کار ادامه 
دهیم. اکنون غرب تهران دچار چالش‌ است و امیدواریم با 
همکاری مشترکان از این بحران عبور کنیم اما بازهم می‌بینیم 
که در منطقه ۲۲ تهران ساخت‌وساز ادامه دارد و سال‌هاست 
که وزارت نیرو اعلام کرده که نمی‌توان آب غرب تهران را 

تامین کرد.
تهران به جای توسعه بیشتر، باید جمعیت و ساخت‌وساز 
را مدیریت کند، نه اینکه بیشتر گسترش یابد و آب را از 
سایر استان‌ها بگیرد. وقتی شهر مدام گسترش می‌یابد، اما فکر 
تأمین آب آن نشده، نتیجه‌اش بحران است. ساخت برج‌ها، 
مراکز تجاری و سکونتگاه‌های جدید بدون مطالعه ظرفیت 

منابع، شرایط را بدتر کرده است.
تهران دیگر توان پذیرش این حجم از جمعیت و مصرف 

را ندارد
تهران دیگر توان پذیرش این حجم از جمعیت و مصرف 
را ندارد. توسعه پایدار یعنی اول منابع را بسنجیم، بعد توسعه 
دهیم. ولی در عمل اول توسعه می‌دهیم، بعد دنبال منابع 

می‌گردیم.
اینکه گفته می‌شود پایتخت باید به دلیل کم‌آبی تغییر کند 
منطقی نیست چند تا کشور را سراغ دارید که این کار را 
انجام داده باشد؟ بعد از دو دهه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری 
اندونزی توانست این کار را انجام دهد اما در زمان کوتاه و 
منابع محدود عملا این کار غیر ممکن است. اساسا مشخص 
نیست، انتخاب منطقه مکران برای انتقال پایتخت، براساس 
چه مطالعه‌ای صورت گرفته است؟ این منطقه به شدت به 
لحاظ محیط زیستی آسیب پذیر است و فاقد اصلی ترین 
زیرساخت‌های مورد نیاز پایتخت است. انگار صرفا یک 
منطقه بکر انتخاب شده که بتوان با ایده انتقال پایتخت به آن، 
پروژه‌های عمرانی بزرگ را برای پیمانکاران خاص کلید زد.

از مطالبه‌گری تا تغییر الگوهای مدیریتی
بنی هاشمی: دو یا سه سوال مستقل است؛ راه حل کلی، 
اقدامات مردم و اقدامات حکومت. هم ما مردم و هم حکومت 
بخشی از راه حل هستیم و البته افق زمانی هم مهم است. در 
کوتاه مدت و شرایط فعلی، ما مردم و شهروندان باید به فکر 
مصرف صحیح و کمتر باشیم. در کنار این اصلاح الگوی 
مصرف به نظرم دلیلی ندارد که برای حکمرانی بهتر و رفع 
ضعف های سیستم مطالبه گری نکنیم.نقش مطالبه گری 
مردم و شما رسانه ها در راه حل کلی مهم است. از طرف 
حکومت وضعیت متفاوت است. حکومت باید اول بپذیرد 
که مسیر طی شده غلط است و نیاز به اصلاح دارد. اگر این 
باور بوجود آید، که متاسفانه نشانه های آن دیده نمی شود یا 
بسیار کمرنگ است، لابد می پذیریم که نیازمند به اصلاح 
حکمرانی، بازگشت به عقلانیت و بازگشت به مردم هستیم. 
با همین دست فرمان برویم سرزمینی سوخته تحویل آیندگان 

خواهیم داد.)ایسنا(

وقایع‌اتفاقیه .نماینده‌مردم زنجان
 و طارم در مجلس شورای 
اسلامی گفت:سوءمدیریت 
غیرشایسته،  انتصابات  و 
تهدیدی جدی‌تر از موشک 
نظام  برای  دشمن  پهپاد  و 

اداری کشور است.
دکتر نبی الله محمدی با انتقاد شدید از برخی آسیب‌های 
موجود در نظام اداری کشور، تاکید کرد: دشمن با موشک 
و پهپاد هیچ غلطی نتوانست و نمی‌تواند بکند، اما برخی 
انتصابات غلط، استخدام‌های بی‌ضابطه، تشریفات زائد و 
اعمال سلیقه‌های شخصی، می‌تواند نظام اداری کشور را به 

طور جدی مختل کند.
وی در ادامه با ارائه‌ی مثال‌های عینی به برخی مصادیق 
این سوءمدیریت‌ها اشاره کرد و گفت: جذب هزاران نفر 
بدون رعایت عدالت استخدامی و دفاع برخی مسئولان از 
این اقدام ناعادلانه، پر شدن استانداری از عکاس به جای 
نیروهای فنی و متخصص در سنوات گذشته، استخدام‌های 
فامیلی و همچنین استخدام افراد خاص غیربومی بدون 
آزمون در شرکت ایران‌ترانسفو در کنار برگزاری آزمون 

برای مردم عادی از نمونه‌های بارز این آسیب‌هاست.
محمدی به انتصاب اخیر در دانشگاه زنجان نیز اشاره کرد 
و افزود: انتصاب فردی با رشته تحصیلی برق، فاقد سواد 
مالی و مدیریتی، به سمت معاونت اداری و مالی در دانشگاه 
زنجان به عنوان دانشگاه مادر، در شرایطی که خود رئیس 
دانشگاه نیز فاقد سواد اداری و مالی است، امری غیرقابل 
قبول است و در گذشته نیز برخی روسای  این دانشگاه 

برخی استخدام های غیر شفافی را داشتند.
 دانشگاه باید شایسته‌سالاری را آموزش و ترویج دهد، نه 
 اینکه خود مروج زیر سؤال بردن نظام شایستگی باشد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات، شایسته‌سالاری را نابود و 
پاسخگویی را تضعیف می‌کند، هشدار داد: این روند اعتماد 
مردم را مخدوش و عملکرد سازمانی را تحت‌الشعاع قرار 

می‌دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم در پایان با انتقاد از سرقت اخیر 
در دانشگاه زنجان، این اتفاق را نمادی از سوءمدیریت 
خواند و گفت: وقتی مسئول دانشگاه نتواند از اموال دانشگاه 
محافظت کند، چه تضمینی برای حفاظت از کل نظام 

دانشگاهی وجود دارد؟

دشمن غلطی نتوانست  بکند
 اما انتصابات غلط می‌تواند
 نظام اداری را مختل کند

وقایع‌اتفاقیه- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
با تأکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش معادن و توسعه صنایع 
پایین‌دستی از اولویت‌های اصلی این اداره کل است، گفت: با 
توجه به وجود معادن غنی مس، سرب و روی در استان، صدور 
مجوز احداث واحدهایی همچون ذوب و پالایش مس، تولید 

آلیاژها، سیم و کابل و باتری در دستور کار قرار گرفته است.
امیرعلی مصیبی در گفت‌وگ با پایگاه خبری همدلی زنجان 
اظهار کرد: برای تحقق این هدف، مذاکراتی با شرکت‌های بزرگ 
سرمایه‌گذاری از جمله ایمیدرو انجام شده و مزیت‌های استان در 

این حوزه به طور گسترده معرفی می‌شود.
وی با اشاره به نقش صنایع کوچک و متوسط )SMEs( در 
اشتغال استان اظهار کرد: این واحدها به دلیل سرعت بالای 
راه‌اندازی و انعطاف‌پذیری، نقش مهمی در توسعه دارند؛ 
هرچند به همان نسبت در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر 
هستند. مصیبی تصریح کرد: حمایت از این صنایع با استفاده از 
معافیت‌های مالیاتی ۷ تا ۱۳ ساله در شهرک‌های صنعتی، ظرفیت 
صندوق‌های حمایتی نظیر صندوق حمایت از صنایع کوچک، 
صندوق صحا و بنیاد برکت و همچنین کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل صمت استان زنجان جذب سرمایه‌گذاری را یک 
اولویت کلیدی دانست و گفت: استان زنجان ظرفیت‌های رقابتی 
متعددی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد. زمین‌های 
آماده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با زیرساخت کامل، دسترسی 
به معادن غنی، تأمین پایدار و مقرون‌به‌صرفه انرژی، مشوق‌های 
مالیاتی و گمرکی، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای مناسب و وجود 
نیروی انسانی متخصص، از جمله مزیت‌های زنجان برای 

سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: در حمایت از سرمایه‌گذاری، توجه به تولید داخل 
نیز مدنظر قرار دارد و در قالب برنامه هفتم توسعه، با افزایش 
منطقی تعرفه محصولات دارای تولید داخل، زمینه پشتیبانی از 
سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌شود. به گفته وی، محصولاتی نظیر 
نخ تایر، پارچه ایربگ و انواع کاغذ در این چارچوب پیگیری 
می‌شوند. مصیبی افزود: تأمین منابع مالی برای طرح‌های در 
دست اجرا و واحدهای فعال نیز از طریق تسهیلات تبصره ۱۸، 

طرح رونق تولید و انتشار اوراق بانکی دنبال خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین 
با اشاره به اهمیت تشکل‌های غیردولتی در توسعه صنعتی 
گفت: شناسایی بازارهای صادراتی، آموزش‌های عمومی و 
تخصصی و حمایت از خوشه‌های صنعتی از جمله اقداماتی 
است که می‌تواند به رشد صنایع استان کمک کند. وی افزود: 
خوشه کفش هیدج و خوشه پوشاک خدابنده از ظرفیت‌های 
مهمی هستند که با حمایت هدفمند در حوزه آموزش، تولید 
و بازرگانی می‌توانند نقش‌آفرینی بیشتری در توسعه صادرات 

غیرنفتی ایفا کنند.

وقایع‌اتفاقیه-مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: بنیاد 
مسکن انقلاب اسلامی با اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها، 
مسیر توسعه پایدار را هموار کرده است؛ اما تحقق این اهداف 

بدون مشارکت فعال مردم و دهیاران امکان‌پذیر نیست. 
به گزارش همدلی؛ رضا خواجه ای با بیان اینکه، مشارکت مردم 
و دهیاران؛ موتور محرک توسعه  پایدار و تحول در روستاها 
به شمار می آید، تصریح کرد: بنیاد مسکن با تأکید بر رویکرد 
عدالت‌محور، توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی، همواره تلاش 
کرده با مشارکت مردم، شوراها و دهیاران، مسیر آبادانی روستاها 

را هموار سازد.
وی ادامه داد: در سال جاری به همت بنیاد مسکن استان و 
مشارکت دهیاری 180 پروژه طرح هادی و آسفالت معابر 
روستایی با اعتبار 200 میلیارد تومان در سطح روستاهای استان 

زنجان اجرا شده است.
 مدیرکل بنیاد مسکن ، با اشاره به اینکه،در سال جاری در 
123روستای استان با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان آسفالت 
ریزی و در 57 روستا نیز طرح هادی با 120میلیارد تومان اجرا 
گردید، افزود: آسفالت معابر روستایی و اجرای پروژه طرح هادی 
یکی از مهمترین اولویت‌های بنیاد مسکن برای توسعه کالبدی 

روستاها است.
وی با تاکید بر اینکه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنان به 
عنوان بازوی توانمند توسعه روستایی، نقشی اساسی در آبادانی 
و پیشرفت پایدار مناطق روستایی ایفا کرده، خاطر نشان کرد: 
باعث  روستاها  در سطح  بنیاد مسکن  ارزشمند  خدمات 
جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، تثبیت جمعیت 
در روستاها و همچنین ساماندهی و رفع مشکل این قشر شده 
است، که امیدواریم با هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه 
های اجرایی، نهادها و مردم گام های موثرتری در جهت توسعه 

و آبادانی روستاها برداشته شود
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باهم  بمانیم
بقای ما در همبستگی ماست

موج بیداری-همایش بررسی شرایط اقتصادی نیمه‌ی 
دوم سال با حضور حامد پاک‌طینت، متخصص توسعه 
و بازآفرینی کسب و کار، با هدف ارتقای آگاهی و کمک 
به تصمیم‌سازی اقتصادی به میزبانی اتاق بازرگانی زنجان 

برگزار شد.
در این همایش که در ۲۴ شهریور برگزار شد، دکتر 
پاک‌طینت گفت: ما باید تصمیمات‌مان را بر مبنای 
پیش‌بینی‌های علمی خود بگیریم و اگر ارزیابی 
درستی از آینده داشته باشیم با اطمینان خاطر به سوی 

آن پیش می‌رویم.
و  هواشناسی  عین  ما  کار  افزود:  اقتصاددان  این 
پیش‌بینی شرایط جوی است، تا گرفتار بحران نشویم 
و تاب‌آوری خود را از دست ندهیم. مدیریت ریسک 
ایجاب می‌کند که ما در حوزه‌ی مدیریت بر اساس 
اصول و مبانی علمی سیاستگذاری کرده و استراتژی 

درستی تدوین نماییم.
بنیانگذار مجمع فعالان اقتصادی تاکید کرد: بقای ما 
متکی به تدابیر و دوراندیشی است و اگر فردا مکانیزم 
ماشه فعال شد باید نوع مواجهه‌ی خود در آن شرایط 
دشوار جوری تنظیم کنیم تا دستکم آسیب کمتری 

ببینیم.
پاک‌طینت با بیان اینکه ما باید سناریوی مناسب 
خود را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: ما نسخه‌ی 
خود را زمانی درست می‌پیچیم که درک دقیقی از 
بیماری داشته باشیم و اولین عوارض مکانیزم ماشه، 
انسداد ارز خواهد بود، تمام اموال ارزی شرکت‌ها و 
موسسات و بنیادها و بانک‌ها مسدود خواهد شد. 
تبادل مالی با کشوری که تحریم بین‌المللی می‌شود، 
ممنوع می‌گردد، بنابراین مراکز مالی در خط مقدم 
آسیب‌های اقتصادی است و ما باید سناریوی خود 
را طوری طراحی کنیم که حیات اقتصادی‌مان گرفتار 

این مهلکه‌ها نشود.
این مشاور ارشد سرمایه‌گذاری ادامه داد: در زمینه‌ی 
واردات و صادرات چالش‌های زیادی خواهیم داشت. 
در این شرایط طبعاً سرمایه‌گذاری خارجی هم اتفاق 
نخواهد افتاد و خود این مسئله کمبود ارز را تشدید 
خواهد کرد. مضافاً اینکه بیمه یکی از چالش‌های 
جدی ما خواهد بود و شرکت‌های بین‌المللی بیمه 
برای ما سخت خواهند گرفت. یا محصولات ما را 
بیمه نمی‌کنند یا با واسطه بیمه می‌کنند و یا نرخ آن 
را افزایش می‌دهند و این وضعیت، عرصه را برای 
شرکت‌های صادرات و واردات دشوار خواهد کرد.

پاک‌طینت با تاکید بر اینکه در شرایط اعمال مکانیزم 
شدت  به  ما  بین‌المللی  تجاری  مراودات  ماشه، 
لطمه خواهد دید، خاطرنشان کرد: حوزه‌ی نفت 
و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی و صنایع فلزی ما 

بیشترین آسیب را خواهند خورد.
وی افزود: از آنجایی که زنجان یک استان فلزی است، 
شما در بخش صادرات فلزی ضربه خواهید خورد 

دکتر پاک‌طینت در نشستی با تولید کنندگان استانی در  اتاق بازرگانی زنجان : 

و باید تدابیر لازم را برای کاستن از 
قدرت این ضربه‌ها بیاندیشید.

دبیر مجمع فعالان اقتصادی با بیان 
اینکه حتی اگر حمله‌ای هم صورت 
نگیرد شکل‌گیری همین فضا تاثیرات 
منفی خود را بر بازارهای ما خواهد 
چنین  در  شد:  یادآور  گذاشت، 
اتمسفری معدل صادرات و واردات 
ما آسیب جدی خواهد خورد و در 
کنار آن اگر سرمایه‌گذاری در این 
حوزه انجام نشود رشد اقتصادی 
رخ نمی‌دهد و به تبع آن تورم 
پیشتاز می‌گردد و در ادامه بیکاری 

زاده می‌شود.
این فعال اقتصادی یادآور شد: در 
سال ۲۰۱۱ نیز چنین وضعیتی رخ 

داد و صادرات نفت ما تقریباً نصف و قیمت آن هم 
نصف گردید. در آن شرایط، نرخ بیکاری از ۱۲ به ۱۵ 
درصد رسید، تورم از ۲۰ به ۴۰ درصد افزایش پیدا 
کرد و تا به امروز در همان سطح باقی مانده و ما در این 

ده سال به تورم ۴۰ درصدی عادت کرده‌ایم.
پاک‌طینت با تاکید بر این نکته که تنش‌زدایی در داخل 
و خارج عامل اصلی رشد اقتصادی است، گفت: در 
زمان اجرای برجام با اینکه شرایط قدری بهتر شد ولی 

ما نتوانستیم کمر راست کنیم. 
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی 
در تیر ماه امسال، در حال حاضر رشد اقتصادی ما 
منهای سه دهم درصد، تورم ۴۲.۲ درصد و جی دی 
پی ۴۰۰ و بیکاری ۱۲ درصد است. بنابراین پیش‌بینی 
می‌شود تا کمتر از یک سال آینده، رشد اقتصادی ما به 
منهای ۶ درصد، تورم به ۷۰ درصد، جی دی پی به 
۳۰۰ میلیارد دلار، بیکاری به ۲۰ درصد و دلار ۱۰۰ 

تومنی هم به ۱۷۰ تومن افزایش پیدا کند.
این مشاور ارشد سرمایه‌گذاری عنوان کرد: در حال 
حاضر ۱۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که ۳۲ 

درصد نسبت به سال قبل زیاد و در طول ۶ سال گذشته 
۷ برابر شده است بنابراین باید از ضربه‌گیرهای متعدد 

استفاد کنیم تا بتوانیم تبعات آن را مهار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ما سالی ۱۰۰ میلیارد دلار فروش 
ارزی داریم که ۴۰ میلیارد دلار از قبِل فروش نفتی و بقیه 
هم از فروش محصولات غیرنفتی است، اظهار کرد: 
اگر این عدد نصف شود اوضاع بحرانی‌تر می‌گردد و 
تاریخ ثابت کرده در شرایط بد سیاسی سرعت خروج 

سرمایه هم افزایش پیدا می‌کند.
این مشاور ارشد سرمایه‌گذاری‌با اشاره به اینکه آیا 
فعالان  با  در شرایط سخت  مالیاتی  امور  سازمان 
اقتصادی مدارا می‌کند، تاکید کرد: در همه جای دنیا در 
چنین شرایطی ملاحظه‌ی مراکز کسب و کار و تولید 
سرمایه را دارند و این یک رسم تجاری اقتصادی است. 
همچنین گمرک باید تسهیل‌گری کند و صادر کننده 

تشویق گردد.
دکتر پاک‌طینت، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را 
مهم‌ترین مسئله‌ی دولت دانست و افزود: تا بودجه‌‌ریزی 

ما درست نشود مشکل ما حل نخواهد شد.

این اقتصاددان  با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور 
و  پوشاک  هوایی،  خط  توریسم،  گفت:  ترکیه 
خودروسازی ترکیه خیلی بزرگ است و قابل قیاس 
با اقتصاد نحیف ما نیست با این همه در آنجا معافیت 
مالیاتی و نرخ بهره‌ی بانکی خیلی پایین و راه‌گشاست.

بنیانگذار مجمع فعالان اقتصادی،با اشاره به اینکه 
شرکت‌ها هر چه تنهاتر باشند زودتر از پا در می‌آیند، 
تاکید کرد: تشکیل کنسرسیوم بقای شما را تضمین 
می‌کند و لازم است برای تضمین حیات خود به 
صورت شبکه‌ای باهم کار کنید، یعنی چند شرکت 
باهم جمع شوید و شبکه‌ای درست کنید تا حیات شما 
به خطر نیفتد.وی افزود: اتاق بازرگانی زنجان می‌تواند 
با اتاق‌های کشور و نیز خارج از کشور به ویژه با اتاق 
بازرگانی استانبول ارتباط ارگانیک ایجاد کرده و به 

توسعه‌ی کسب و کارهای استان کمک کند.
پاک‌طینت،تشکیل صندوق مالی برای حمایت از 
شرکت‌های آسیب دیده‌ را تاکتیک مناسبی برای 
برون‌رفت از بحران‌های ناخواسته دانست و افزود: این 
شبکه‌سازی خیلی به کار شما می‌آید و مصلحت و منافع 

عمومی ایجاب می‌کند به صورت 
دسته‌جمعی از آن استقبال کنید.

اقتصادی  فعالان  بنیانگذار مجمع 
افزود: در داخل مجموعه‌ها اولین 
کار، تشکیل کمیته‌ی بحران است 
که شامل مدیر پنج واحد مهم )مدیر 
تولید، مدیر خرید، مدیر فروش و 
بازاریابی، مدیر مالی و مدیر منابع 
انسانی( است و این پنج نفر باید 
گزارشات خود را به صورت هفتگی 

به مدیر مجموعه ارائه بدهند.
پاک‌طینت ادامه داد: واحد مالی مثل 
مغزِ سیستم عمل می‌کند، واحد 
فروش و بازاریابی، قلب سیستم 
است و تولید خون با این واحد 
خون‌سازاست و اگر خونی تولید 
نشود حتی مغز نیز کارآیی خود را از دست می‌دهد و  
می‌خوابد. منابع انسانی ،کارکرد کلیه و کبد را دارد،  واحد 
خرید هم مثل سیستم تنفسی است و همه‌ی این‌ پنج 
واحد باید از حال همدیگر آگاه باشند و در هماهنگی 
کامل پیش بروند. وی تاکید کرد: مدیر مالی هفته‌ای یک 
بار گزارش جریان نقدینگی را باید به مدیر مجموعه 
بدهد و بگوید چه قدر پول به حساب شرکت آمده 
و چه قدر خارج شده است، موجودی مجموعه در 
بانک چه قدر است، چه قدر از چک‌های شرکت پاس 
شده و چه میزان پول نقد حاصل از فروش در سیستم 
موجود است.  همچنین مدیر مالی باید پیش‌بینی جریان 
نقدینگی را تا پایان سال اعلام کند، همینطور بخش 
فروش و بازاریابی نیز باید تمام مشتری‌ها را اعتبارسنجی 
کند. به بیان دقیق‌تر این واحد باید جدولی درست کرده 
و مشتریان را بر حسب تعهدات‌شان در سه قسمت 
دسته‌بندی کند. مثلاً مشتری درجه یک، درجه دو و 
مشتری درجه سه و مشتری بد و به درد نخور و با اعتبار 

کم را باید کنار بگذارد.
این اقتصاد‌دان در ادامه اضافه کرد: اگر ۲۰ نوع محصول 

دارید و می‌خواهید سبد شما تکمیل باشد. محصولات 
خود را طبقه‌بندی کنید و کالای پرفروش را در اولویت 
بگذارید و محصول مهجور خود را بیخودی در انبار 
حبس نکنید. باید از خیر تولیدِ محصولِ بی‌مشتری 
بگذرید. همچنین بخش خرید را سازماندهی کنید، 
یعنی با فروشنده توافق کنید و شرایط این داد و ستد 
را به شکل مطمئنی مهیا سازید. مدیران می‌دانند که 
تامین مواد از واجبات است و بر حسب شناختی که از 
فروشنده دارید باید با او توافق کنید تا خیال‌تان از تامین 
مواد راحت باشد. در عین حال پیوسته موجودیِ انبار 
را کنترل کنید تا کم و کسری نداشته باشید. مهم‌تر از 
همه منابع انسانی مجموعه است، حتماً هوای پرسنل 
را داشته باشید و از تحلیل نیرو برای صرفه‌جویی 
در هزینه‌ها استفاده نکنید، مثلاً ۲۰ نفر را از پرسنل 
۲۰۰ نفره‌ی خود را کم نکنید، به جای آن، فروش 
و بازاریابی خود را تقویت کنید. تلاش کنید پرسنل 
را برانگیخته کنید، به پرسنل ارشد مدیریت ریسک را 
بیاموزید تا نحوه‌ی مواجهه با ریسک را پیشنهاد کنند 

ومدیریت ریسک را خوب بلد باشند.
دبیر مجمع فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: هر 
صنعت و شرکتی برای خودش  ماجرایی دارد و 
باید به فراخور آن وضعیت خاص، تمهیداتی داشته 
باشد. به عبارتی مدیر باید معاینه‌ی مستمر شرکت را 

فراموش نکند.
پاک‌طینت ادامه داد: شرایط سختی پیش رو خواهیم 
داشت باید گذاری به تاب‌آوری داشته باشید تا در اثر 
هجوم دشمن تحمل خود را از دست ندهید. فراموش 
نکنید در این شرایطِ ویژه، ماندن مرجح به سود دادن 

است.
برای  ارزی  اینکه صندوق  بیان  با  اقتصاددان  این 
خودتان درست کنید، افزود: وقتی که حساب و 
کتاب‌تان به هم ریخت،صندوق دخیره ارزی به کارتان 
می‌آید. فراموش نکنید شرکت‌هایی که بدهی ارزی 
دارند بیچاره می‌شوند بنابراین بدهی ارزی را برای 
خودتان ممنوع کنید، سرعت وصول مطالبات را دو 
برابر کنید، به یاد داشته باشید که سرمایه در گردش 
با تورم هماهنگ می‌شود. اگر فقط یک تامین کننده 
دارید قطعاً در خطرید. کسی که یک تامین کننده دارد 
در ریسک کامل است. همچنین یک انبار داشته باشید 

برای نگهداری میزان استراتژیک.
این متخصص توسعه و بازآفرینی کسب و کار اظهار 
کرد: نه هیچ دوران خوبی ابدی بوده نه هیچ دوران 
بد همیشگی. اتفاقاً در دوران بد متوجه عارضه‌ها 
می‌شوید و فرصت‌ها را درک می‌کنید. ما معمولاً 
در شرایط بحرانی یک مسیری را کشف می‌کنیم که 
خیلی به درد ما می‌خورد.بنابراين مراقب اوضاع باشید 

ولی از مواجهه با آن نترسید.
پاک‌طینت در پایان گفت:همه به امید زنده‌ایم و اطمینان 

دارم سال آینده فصل سرمایه‌گذاری  است.


